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William Chittick, Ibn ‘Arabi’s Biography (The State University of 
New York) 

)دانشگاه دولتي نيويورك(ابن عربي، ويليام چيتيك   
در اين نسخه از مقالة پروفسور ويليام چيتيك شناسه هاي الفباي آوانگاري برداشته شده (

آن  فونتها را از ويد به دائره المعارف ايرانيكا؛ شناسه ها، بنگراين  با ابن عربيبراي مقالة اصلي . است
  ).د و نصب كنيديبگير

؛ وفات 1156 جولاي 28 / 560زاد روز ( طاعي دابن عربي، محيي الدين ابو عبداالله محم 
، بارزترين صوفي مؤلف در تاريخ اخير اسلام است، كه )1240 نوامبر 10 / 638 ربيع الثاني 22

اگر چه در ميان زيستنامه ها و نوشته هاي . خ اكير مشهور مي باشددر ميان هويدارانش به شي
هم ياد مي شود، ولي بيشتر » العربي«فصلش با افزودن الف لام تعريفي از او با نام  بلا پيروان

اضي ابوبكر  مي كنند تا او را از ق، ياد بدون الف لام تعريفاز او با نام ابن عربي،فان اخير لمؤ
 .  نمايندبمتمايز ) 543/1148 وفات(ابن العربي 

  زندگي، ديدگاهها، واژه شناسي

وي در مورسيه، اسپانيا، ديده بدين جهان گشود، و زماني كه هشت ساله بود با 
عرفاني يا » كشف«هنگامي كه حدود پانزده سال داشت به .خاندانش به سويل مهاجرت كرد

با ابن رشد داشت از آن سخن وي  از ديداري بارزي نائل آمد، كه در برداشت مشهور» فتوح«
   ).13 ـ 14 ؛ چيتيك، صص 53 ـ 58آدداس، صص (رفته است، 

 ـ 84ص  چيتيك ص ؛53 آدداس، ص(زماني كه شايد بيش از بيست سال نداشت 
اصيل الهي به سلوك صوفيانه همت گماشت، و نزد استادان زيادي به » ةجذب«س از اين پ).383

وي در يادداشتي زيستنامه اي از حدود نود استاد . ، پرداختتحصيل علوم سنتي، بويژه حديث
صد مناسك حج براي هميشه به قرا  اسپانيا 1200/ 597در سال ). بدوي(حديث ياد مي كند 

هم » فتوحات مكيه«عنوان . ، را شروع كرد»الفتوحات المكيه«ترك؛ و سال بعد شاهكارش، 
با مجد الدين اسحق، كه پسرش  1204/ 601ال در س. تلميحي به ماهيت الهامي كتاب دارد

ارزترين مريد او شد، از مكّه عازم اناتوليا  ببعدها ) 1210 ـ 74 ـ 73/606 (صدر الدين قونوي
ابن عربي چند سالي در سرزمينهاي مركزي اسلام رفت و آمد كرد، ولي هيچ گاه تا ايران . شد

   .فاتش در آنجا به تدريس و تحرير پرداختنرفت، بل در دمشق رحل اقامت گزيد؛ و تا زمان و
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 كتاب را به او نسبت مي دهد، كه 850عثمان يحيي . ي بودورپارو بنام ابن عربي مؤلف 
قاهره، (چاپ دوم فتوحات .  احتمالاً اصالت دارند از آنها تا450 تاي آنها موجود و 700

ي پروژه اي است كه  صفحه است، در حالي كه ويراست و نقد جديد يحي2580) 1911/1329
كه ). 1992 ، قاهره، 14جلد  (مي باشند هشامل سي و هفت جلد و هركدام حدود پانصد صفح

، قياس پذير  صفحه است180، كه كمتر از فصوص الحكمبا اثر مشهورش، ] از حيث حجم[
نقد   فاقد چاپها اين بيشترولي، ندارسيده  چاپ تا كنون به تشانبوهي از كتابها و رسالا. نيست

  .نگليسي ترجمه شده اندبه زبان ااز آنها ، و چندتايي هم مي باشندو بررسي 

» كشف عرفاني«الهي، » فتوح« ملهم از فتوحاتهرچند ابن عربي مدعي است كه 
ژرف ( را نبي اكرم صلعم در رؤيايي به او داد، ولي اعتراف مي كند كه رؤياها  فصوصاست؛ و

 مدام و مستمر از ي در آثارشو.  عقلاني دارد بيان مي كندرا به زباني كه زمينة) بيني هايش
 ي اگر گفته شود بيشتر آثارش شروح اين دو منبع سنتبنابراين؛ قرآن و حديث نقل مي كند

 هر از گاهي كلمات قصار صوفيان قبلي، ولي در اين آثار،. گفته ايمگزاف نسخني به ، مي باشند
، اما شاهدي در دست نيست كه بدون استناد، به سبك نه گفتار طولاني ايشان، را نقل مي كند

وي با علوم اسلامي، بخصوص تفسير، فقه، . ، از ديگر مؤلفان نقل قول كرده باشد خويشمقبول
آثار فيلسوفان را مطالعه كرده باشد، هرچند  و كلام تمام و كمال آشنا بود، ولي به نظر نمي آيد

كه اين ( ديده مي شود الصفا  إخوان آثار مؤلفانكه در بسياري از عقايديش نشانه هايي از
در چند موقعيت به مطالعة ).  استRosenthal; Takeshitaبرداشت روزنتهال؛ تَكِشيتا 

   .دارداحياء غزالي اشاره، و هر از گاهي به صوفي مؤلف مشهوري مانند قشيري ارجاعاتي 

ت داشت؛ نكته هاي سخن كوتاه، ابن عربي با جريان اصلي سنت اسلامي پيوندي سخ
 ي، واستآشنا، و در عين حال بسيار اصيل ] براي ما[پيرامونش » علماء«آغازين بحثهايش با 

ي نظري رهيافتها در مورد  نيزبيشتر صوفيان پيشين.  كاملاً خبر داشتخويش از نوآوريهاي
سد را با د، ولي ابن عربي اين انبه شيوه اي تلميحي سخن گفته ) در مقابل آموزه هاي عملي(

؛ و  است»الهيات« نظري مربوط به هايسيلابي مي شكند كه نمايشهايي در مورد انواع پيامد
 ي رامرتبة والايي از گفتمان يكسانوي علي رغم گذر مستمر از روي همان موضوعات اصلي، 

من باب مثال . ارائه مي دهد، و در هر نگاه تازه اي به موضوع منظري متفاوت برجاي مي گذارد
، حكمت الهي خاصي را مكاشفه مي كند كه  فصوص الحكمدر هر كدام ار بيست و هفت فصل

به آن كلمة خاص الهي ارتباط دارد؛ و هر مورد آن به حكمت با صفت الهي خاصي مرتبط 
بيشتر . ازين روي، هر نبي اي وجه خاصي از علم و تجربة حقيقت الهي را مي نماياند. است
يا » ديدگاه«صول مشابهي ريشه دوانده اند؛ زيرا هر فصلي  هم در ا فتوحات فصل560

مي كند را مي نماياند كه از آن حقيقت، يا از آن بعد خاص حقيقت، موضوع بررسي » مقامي«
   .ردقرار دا» يكتايي تمام اعيان «ي توحيدي از منحني منظركه در اوج
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         ضمين را تاتيفي شخصي اعتبار كشةبا تصور و سپس از طريق تجربابتذا ابن عربي 
د كلام و فلسفه كه وحدموي به رهيافت . در داستنادمي كرد كه اولاً به قرآن و ثانياً به حديث ا

نسبت مي دهد، و نيز به برداشت صوفياني كه تنها به كشف » عقل«تمام ادراك را فقط به 
بي مردود اگر گفته شود اهدايي روش شناسي ابن عر. خوش بين نيستتوسل مي جويند، 

دانستن موضع قدرتهاي كلامي بود، سخني منصفانه گفته ايم؛ زيرا از منظر ايشان تشبيه 
پذيري ادعاي قياس نا(كمل الزامي تنزيه  را مآن، و )ادعاي قياس پذيري خداوند با خلق(

عقل و تلفيقي به ارزش شناسي ابن عربي اين ديدگاه . دانستن بدعت بود) خداوند با خلق 
   .دبرمي  راهكشف 

        از منظر ابن عربي عقل از طريق تفرق و درايت ايفاي نقش مي كند؛ عقل فطرتاً 
در مقابل، كشف از طريق خيالي نقش ). تنزيه(مي داند كه خداوند از تمام اعيان غايب است 

خود را بازي مي كند كه رهيافتش هويت و همساني است، نه اختلاف؛ ازين روي كشف حضور 
اما اگر به حضور يا غيبت الهي پافشاري كنيم . دفت مي كنرا دريا) تنزيه( نه غيبتش حداوند و

؛ يعني  فقط با چشم عقل داريمپاي بند باشيم، به قول ابن عربي بينشي يك چشمي به آن و 
 كلام، فلاسفه با يي، اهلحكمت انبيابا چنين . مي بينيم) يا خيال(و يا تنها با چشم كشف 

        را به قيمت ديگري مخدوش بينش ، يكي از اين دو يا تشبيه صرففيان و صوتنزيه محض 
   . مي كنند

ولي  روش شناسي ابن عربي روي هماهنگي دو وجه علم تمركز مي كند،    هرچند
كانون آموزه هاي عملي او بيشتر روي نمايش ماهيت انسان كامل و وسيلة دست يافتن به آن 

مي توان يافت، ولي اين ابن  را در آثار مؤلفان ديگر هم» سان كاملان« واژة اگر چه. توجه دارد
هم، منظور از انسانهاي كامل . دمي كنعربي است كه موضوع اصلي تصوف را روي آن متمركز 

تمام اسما را به «كساني هستند كه با سرشتي زندگي مي كنند كه در نهاد آدم با به اختصار، 
كه به آدم آموخته شد، نهايتاً، با هم اسمايي . يعه گذاشته شدبه ود) 2 : 30قرآن، (» او آموخت

كه  از آن جمله است حيات، علم، اراده، قدرت، كلام، جود، و يكي هستند؛ صفات الهي، 
ند و قصد الهي را ياب مي يخداوند] صفات[صورت كامل  با تحقق اسما در خود،انسانها . عدالت

  ). 20، بخصوص فصل 1989ك، چيتي(در آفرينش عالم برآورده مي كنند 

حتي با وجودي كه تمام انسانهاي كامل؛ يعني، انبيا و اولياءاالله از يك جهت همگونند، 
در واقع، هركدام تحت . ولي هر كدام بي همتايي خداوند را از جهات ناهمگوني مي نمايانند

هي، طريق وانگ.  است فصوصالشعاع يكي از صفات خاص الهي مي باشند؛ و اين موضوع اصلي
 انسان پيشرفت پايان ناپذيري دارد كه مردم از آن طريق صفات نامتناهي الهي را پياپي ،كمال

. دارد فزوني سيري تا ابد نمايند؛ و اين روند متجسم مي بودن را با شدنو تجربه مي كنند 
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بيشتر نوشته هاي ابن عربي به ماهيت توضيحي علمي اختصاص دارد كه براي كساني كه در 
اولياء االله كساني . قامات عروجي يا ديدگاههاي كمال انساني سير مي كنند، كشف مي شودم

خاتم آنان محمد كه هستند كه علمشان، مقاماتشان، احوالشان را از انبيايي به ارث مي برند، 
، گفت بعد از است» خاتم الاولياي محمديه«شد كه هنگامي كه ابن عربي مدعي . صلعم است
البته وجود اولياء االله مسلمان تا قيامت ادامه . نبي اكرم صلعم ارث كامل نخواهد برداو كسي از 

؛  ارث مي برندت را بهقدراين ن نا آي ديگري هستند كه ازانبياوارث خواهد داشت، ولي آنان 
 .جنبه هاي خاصي از پيام همه فراگير محمد صلعم را مي نمايانند فقط آن انبيا يعني،

)Chodkiewicz, 1986(] د صلعم جامع الكلم استو فقط ابن عربي وارث .يعني تنها محم 
  .]م. اين خصيصة خاص محمدي است

. مي شود مشهورترين انديشه اي است كه به ابن عربي نسبت داده » وحدت الوجود«
ش به كار نمي برد، ولي اين پنداشت در سراسر آثارتصريحاً هرچند كه او هيچ گاه اين واژه را 

هيون و فلاسفه، ابن عربي واژة وجود را براي ارجاع به خداوندي به شيوة ال. يحاً وجود داردتلو
كه واجب الوجود است به كار مي گيرد؛ و مانند آنان، اين واژه را به هر چيز غير خداوندي نيز 

 بل،. به اعيان موجود در عالم تعلق نداردحقيقي اطلاق مي كند، ولي اصرار مي ورزد كه وجود 
 وجود را از خداوند عاريه مي گيرند، همان گونه كه زمين نورش را از خورشيد به لماعاعيان 

ناميده مي شوند، با اين » اعيان«قضية اطلاق وجود به اشيا را، كه پس . استعاريه گرفته 
از منظر تنزيه، ابن عربي مدعي است كه وجود فقط به خداوند . نسبت مي توان تصديق كرد

         هرگز نسيمي از وجود را «اعيان : عبارت مشهورش اظهار مي دارداين  و، آن را در تعلق دارد،
هستند، ) نه او/او(» هو لا هو« تأييد مي كند كه تمام اعيان  هماز نظر تشبيهو » .نبوييده اند

منظورش را مي توان اين گونه تبيين كرد كه آنها هم خدا هستند و هم غير از خدا؛ يعني، هم 
  .  جود اند و هم غير وجودو

 .دهندمي سوق  ي ما را به خيالكنندي كه حواس يا ذهن دريافت مي هايوساطت چيز
نه نيز كه بيشتر به همگوني توجه دارد و اش،  را نه فقط از حيث وجه ادراكي كه ابن عربي آن

الم بنيادي  كه بين دو عدهدمي  سوقبه كار مي برد ، بل به عالم خيالي اختلاف، به با توجه 
 ؛ وداردارواح و اجسام  ية كيفيات دو سوباوجودي ؛ اين عالم خيال ارواح و اجسام استقرار دارد

   )1989چيتيك .(درمي آميزد  هماصفات وجود و عدم محض را ب

  تأثيرابن عربي بر صوفيان و فيلسوفان

كرد كه تأثير ابن عربي را بايد موكول به پژوهشي بسيار بزرگ تفصيلي اين رديابي 
بيشتر فضلاي معاصر برآنند . نوشته هاي خود او و مؤلفان بعدي مي شودتمام شامل بررسي 
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ر آثار الهيون و فلاسفه انكارناپذير دكه تأثير وي بر خيلي از نوشته هاي صوفيان بعدي آشكار و 
  .است

 ، با نام ابن آنبي اختلاف نظر، بخصوص در زمينة تأثير فرهنگي فارسي،  وحدت وجود
فضلايي كه هر انديشه اي كه داراي مفهومي متناسب باشد، اما . ناگسستني داردعربي پيوند 

براي در واقع، . نيستبرخودار شور و شرر از بر آن تاخته اند ) 728/1328وفات (مانند ابن تَيميه 
قرار د كار خو نام ابن عربي پيوند و آن را ملاك عمل هابن تيميه به خاطر اينكه اين انديشه را ب

ملاك و معياري براي داوري هم هست، ] موضوع[؛ كما اينكه قائل شداعتبار بايد داده است، 
براي اين رهيافت  (.د مؤلفي موافق يا مخالف ابن عربي استشومعلوم مي با آن چرا كه 

  ).   پيچيده، بنگريد به چيتيك، در دست تهيه

ين است، ولي اين موضوع را نبايد اگر چه نام ابن عربي بالاخص با رهيافتهاي نظري عج
وي مؤلف آثار زيادي در باب . تلقي كرد كه تنها بر صوفيان انديشمند تأثير گذاشته است القايي

 كه تعدادي هتصوف مي باشد، كه از آنجمله مجموعة عبادات اوست، وي خرقه اي را انتقال داد
 M Chodkiewiczونه كه همان گ. پوشيده اندآن را  از مشايخ بعدي سلسله هاي متنوع 

 خاطر نشان مي كند، پرتوش بر تمام مراتب زندگي و سلوك صوفيه، از نخبه ترين تا (1991)
در واقع، تأثيرش در اين . عامترين تابيده، و اين تابش تا زمانهاي معاصر ادامه داشته است

لدين ابن انجمن محيي ا. شته است فزوني دانديروزها در عالم اسلام و در دنياي غرب رو
عربي، كه مجله اي در اكسفورد به نام او منتشر مي كند، فقط يكي از نشانه هاي بسيار زياد 

   .     تجديد توجه به آموزه هايش مي باشد

نخستين تماس مهم ابن عربي با اسلام فارسي بايد از طريق يكي از معلمانش، مكين 
 در مكهّ 598/1202 باشد، كه با او در سال الدين ابو شجاع ظاهر بن رستم اصفهاني اتفاق افتاده

ابن عربي بخصوص از بزرگواري خواهر بزرگتر .  را خواند صحيح ترمذي و نزد او؛ديدار داشت
داي مي خواند، و در ا» فخرالنساء« و» الحجازهشيخ«مكين الدين به نيكي ياد مي كند و او را 

. ه استي نزد فخر النساء حديث خواندابن عرب. دممي نا» فخر الرجال«را حترام به رستم او 
الهام بخش ابن عربي در تصنيف مجموعة مشهور شاعرانة نيز دختر مكين الدين، نطام، 

  ). 59 ـ 62 ، جهانگيري، صص 3 ـ4  نيكلسن، صص( بود ترجمان الأشواق

در ) 635/1238وفات ( ابن عربي با صوفي شهير اوحد الدين كرماني 602/1205در سال 
 در موقعيتهاي متعددي در وياز نيز ، ابن عربي بوددار داشت و دوست نزديك او قونيه دي
  ؛  آداس، صص563 ، 288، صص Chodkiewicz et al( ياد مي كند فتوحات

Addas,. 269-73 .(ة ابن عريي، پسر خواند،قونوي، زيستنامه نويس اوحد الدين مي گويد 
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  قونوي در نامه اي تأكيد .)86 ـ 87 فر، صص فروزان (.ه شدبراي تعليم به اوحد الدين سپرد
ب، 199چيتيك، (مي كند كه دو سال مصاحب اوحد الدين بوده، با او تا شيراز سفر كرده است 

  ).261ص 

وي .  فارسي زبان استدنياي مهمترين واسطة انتقال آموزه هاي ابن عربي به قونوي
رومي رابطة خوبي داشته است، ولي سالها در قونيه حديث تدريس مي كرده و با جلال الدين 

اينكه از ابن عربي يا قونوي متأثر شده باشد مشاهده نمي كنيم  در آثار رومي شاهدي مبني ير
با اين وصف شارحان رومي آثار او را با واژه هاي آموزه ه اي ابن ). چيتيك در دست تهيه(

   .دعربي، كه از نمود عقلاني كلي صوفيانه برخوردند، تفسير مي كنن

اين آثار نسبت به كارهاي . قونوي پانزده اثر عربي، و چند رسالة نسبتاً كوتاه دارد
        تمركز قونوي روي رهيافتهاي خاصي از .  بهتري برخوردارندساختارمرشدش از نظام و 

، توجه اصلي مكتب ابن عربي را به اين انسان كامل و  وجودنوشته هاي ابن عربي، مانند
ابن عربي كه به » ت الالهيه الخمسهاالحضر«واژه هاي خاصي، مانند . ن مي كندتعلقاتش تضمي

ويراست محمد خواجوي،  ( الفكوكدر. نسبت داده مي شود، نوآوردهاي قونوي مي باشند
 را توضيح مي دهد؛ فصوص اهميت سرفصلهاي ي، قونو) ميلادي1992/ شمسي1371تهران، 

 1984چيتيك، ( از اين اثر استفاده كرده اند غير مستقيمو مستقيم نيز شارحان فصوص 
  ])  ترجمة حسين مريدي، آمادة چاپ[

 تبصرات المبتديبه زبان فارسي دارد، ولي احتمال نمي رود كه هم قونوي آثاري فرعي 
 ـ 59 ب، صص 1992چيتيك، ( هر دو به نام او چاپ شده اند اگرچه كار او باشد، خرقة اماميا 

 ابن الفارض را به فارسي تدريس مي كرد، و تائيه 643/1245سال اما حد اقل از ). 255
در شرحي نظام مند از شعر ) 695/1296وفات (درسهايش را شاگردش سعيد الدين فَرغاني 

سيد جلال الدين آشتياني، مشهد،  (ه است، تدوين كردمشارق الدريه و با عنوان هيهت
همان اثر عربي  نسخة توسيعي چيزي جزثر، اين ابا وجود مقبوليت بسيار زياد ). 1398/1978

   ).   1293/1878قاهره، (يست،ن منتهي المدارك

اثري است فارسي كه شاگردان ) 688/1289وفات ( فخر الدين عراقي لمَعاتبي گمان 
 قونوي فصوصند؛ اين كتاب بر پاية درسهاي ه امي خواندآن را قونوي بيش از هر اثر ديگري 

، كه به )700/1300سن . وفات(مؤيد الدين جندي ). يتيك و ويلسنچ(پي ريزي شده است 
ويراست  (، به زبان عربي فصوصوسيلة قونوي به تصوف تشرف يافت، اولين شرح مفصل را بر

را تحرير   نفحات الانسثر فارسي، به انضماماو نيز چند ) 1361/1982. آشتياني، مشهد، ش
؛ علي رغم ادعاي ويراستگر بر نسخة 1983./ ش1362 مايل هروي، تهران، ويراست نجيب(كرد، 
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 ، حاجي 1439شِهيد علي پاشا [بول نخطي انحصاري تهران، لا اقل دو نسخة ديگر در استا
  ). استيعيتوسه اي اولي نسخكه ،  وجود دارد]2447محمود افندي 

رايج  درس داد، كاشاني يكي از فصوص) 730/1330وفات (جندي به عبد الرزاق كاشاني 
. است؛ كه خلاصه يا تفسير متن جندي )1386/1966قاهره، ( نوشت فصوص شرحها را بر رينت

كاشاني چند كتاب مهم ديگر هم به عربي و به فارسي نوشت، كه همه در كليت گفتمان ابن 
 ؛ براي مقالاتي 1968بيروت، ( به نام ابن عربي چاپ شده است تأويل القرآن. عربي ريشه دارند

هرچند ديدگاههاي جهاني اصلي ابن عربي در ؛  )Murata به موراتا دسي بنگريبه زبان انگلي
آن نفوذ كرده اند، ولي از منظرهاي متفاوت مهمي نيز برخودار است كه همين تفاوتها كاشاني 

). 101 ـ 06، صص Lory; Morris, 1987لوري؛ موريس، (را انديشمند مستقلي مي نماياند 
شرفِ . ، ويراست م» تحفه الإخوان في خصائص الفتوه« : فتوت اثر فارسي ديگري هم در باب

    . وجود دارد) 1973، تهران، رسائل جوانمرداندر 

 751/1350وفات (بر پاية شرح شاگرد كاشاني، داود قيصري   فصوصشرحهاي فارسي
 برمقدمة فيلسوفانة نظام مندش . داردند، كه مؤلف دوازه اثر ديگر به زبان عربي  هستاستوار

 قرار ي زياديف شرحهادبه تنهايي ه) 1300/1883 ؛ بمبئي، 1299/1882تهران،  (شرح فصوص
بيگمان، تأثير قيصري بر ). 1385/1966براي آخرين شرح، بنگريد به آشتياني،  (ه است؛گرفت

 1469كتابي كه جزاً مظلومي ويراست كرده، تهران، (، صوص الخصوصن ، شرح فصوصنخستين
 اين كتاب را شاگرد قيصري، بابا ركن الدين شيرازي .و شناخته شده است، آشكار )1980/ش

وفات سن ( تاج الدين حسين بن حسن خوارزمي  شرح فارسي.نوشته است) 769/1432وفات (
، تقريباً ترجمة ) ،1364نجيب مايل هروي، ويراست كرده است تهران، را نيز كه ، 835/1432

 از سيد علي همداني  حال فصوص،شرح فارسيديگر . واژه به واژة قيصري مي باشد
 1366مسگر نژاد، تهران،  (ه اي؛ اين كتاب را در چاپ ويراست شدمي باشد) 786/1385وفات(

، صص 1988 بنگريد به مايل هروي، ست؛به غلط به خواجه پارسا نسبت داده ا )1987/ش
  ]). مقدمة مصحح[يازدهم ـ پانزدهم 

 نام فصوص كرده است، از بيش از يك صد شرح بر عثمان يحيي در فهرستي كه تهيه
 آنجا در)16 ـ 36، صص مقدمه اي بر آملي(مي برد كه ده شرح آن فارسي و به احتمالي 

  :ده استكر توي از اين شرحهاي فارسي غفل. تكراري باشد

است، اين كتاب از ) 834/1437وفات ( االله ولي ، منسوب به شاه نعمتختم الفصوص  ـ1 
را ده ؛ ان36 نَدوات العلماءنسخه ها شامل ( چاپ رسيده اش طولاني تر مي باشد رسائل به
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           1271؛ خدابخش، فارسي 715، جديد 254پراديش كتابخانة خطي شرق، تصوف 
  ).مي باشند

اندهرا پاراديش، تصوف، ( شرح مفصل ديگري هم  به شاه نعمت االله منسوب است  ـ2
185(  

، وفادارترين پيرو ابن عربي است، )1048/1648 وفات(ارز االله آبادي  شيخ محب االله مب ـ3
  . دارد مفصل به زبان فارسي و شرحي كوتاه به زبان عربي يكه شرح

، را كه الحكم في شرح فصوص الحكم ـ حافظ غلام مصطفي بن محمد اكبر از تهِنسوار 4
هيجدهم نوشت / يازدهمظاهراً در قرنو در اندهرا پاراديش، است  صفحه اي 1024شرحي 

  ،)196تصوف (

 التأويل المحكم في متشابه فصوص الحكمآخرين شرح فارسي بر فصوص در هنوستان 
 زندگي مي كرد؛ اين اثر) دكن(را مولوي محمد حسن شاه امروهاوي نوشت، كه در حيدر آباد 

  . چاپ شد1893 صفحه اي در لكهنو در 500

لا اقل باشند، تباط مستقيمي با محفل او داشته اربي آنكه تعدادي از معاصران قونوي 
وفات (سعدالدين حمويه . بعضي آموزه هاي ابن عربي را در ميان فارسي زبانان رواج داده اند

و چند سالي را در داشته نجم الدين كبري، با ابن عربي مكاتبه زبان ، مريد فارسي )649/1252
وي آثاري به . م با قونوي ديدار كرده استها هم با ابن عربي و جدمشق گذرانده، و در آن

فارسي و عربي دارد، كه بي نهايت دشوار مي باشند، بخصوص چون مؤلف از نمادگرايي حروف 
، ويراست  المصباح في التصوف، بنگريد به از او براي اثري فارسي(، حظي وافر مي برده است

وفات قبل از ( نسفي مريدش عزيز الدين). 1983/ ش1362نجيب مايل هروي، تهران، 
 عامل شهرت بعضي از واژه شناسي ابن عربي در زبان فارسي است، آثار عامه پسند) 700/1300
مولچ . ، ويراست م انسان كاملبنگريد به( با آثار غامض عراقي يا فرغاني قابل قياس نيست وي

Mol ،را پالمرمقصد اقصي، ش؛ تفسير انگليسي كتاب1962 ، تهران ، E. H. Palmer   با
 چاپ و منتشر كرد؛ نيز بنگريد به 1867ندن، ل ، Oriental Mysticismعرفان شرق عنوان 

 را در سال مجمع البيانشمس الدين ابراهيم ابرقوهي ). 745 ـ 51موريس صص 
اين كتاب تلاش اوليه ). 1985/ ش1346ويراست نجيب مايل هروي، تهران، (نوشت 714/1314

اي را مي نماياند كه بر آن است آموزه هاي ابن عربي را با تصوف فارسي تلفيق دهد، اين اثر از 
   . كار نسفي پيچيده تر است ولي از آشنايي فلسفي تواناي قونوي و محفلش برخوردار نيست
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در ميان شاعران فارسي زبان اوليه اي كه از آموزه ها و واؤه هاي ابن عربي متأثر شده 
د ممح. نام برد) 720/1320وفات سن (اند، مي توان از عراقي، مغربي، و محمود شبستري 

 در شرح عبدالرحمان . هزار بيتي را شرح كرده استشن رازلگ)912/1506وفات (لاهيجي 
 ،سلسله الذهب بيت از 1000؛ حدود  مثنويات وغزليات، بويژه در )898/1492وفات (جامي 
، صص هفدهم ـ 1988مايل هروي، . ( ابن عربي را به دقت دنبال مي كندحليات الإدبمتن 

نقش  و  اشعه اللمعات، لوامع، لوائحآثار منثور جامي آموزه هاي ابن عربي را در]). مقدمه[چهلم 
 نيز كاملاً رايج  فصوصخواندن شرح عربي. ي مي كند بررسالنصوص في شرح نقش الفصوص

، اشت ديتجامي بويژه در هندوستان محبوب). 1977بنگريد به مقدمه اي بر جامي،  (ه است،بود
عربي در شبه قاره تمايلشان به فارسي نوشتن بيش از  و اينكه بيشتر پيروان بسيار زياد ابن

).  د1992چيتيك، (ار شيخ ناشي مي شود عربي نوشتن بود از توضيحات موجود در بارة آث
ريد جامي مخود را  و) 926/1029وفات (محمد بن محمد ، كه به شيخ المكّي شهرت دارد 

الجانب الغربي في حلّ د، از ابن عربي در مقابل تهاجمات منقدان تنگ نظر در كني عرفي مم
 1364ل هروي، تهران، ويراست ماي (ه است، دفاع كردمشكلات الشيخ محيي الدين ابن عربي

   )1985/ش

شاعر و مرشد صوفي شاه نعمت االله ولي يكي از مشتاق ترين ستايشگران ابن عربي بود 
وي بيش از صد رساله در باب تصوف نظري و . كه راه كاشاني و قيصري را دقيقاً پي گرفته بود

 يا فصوص بر ؛ چهار شرح ويداردعملي نوشته كه كاملاً با كليات مكتب ابن عربي تناسب 
در مثنويهاي .  استفصوص، رسالة خود ابن عربي در بارة پنداشتهاي اصلي نقش الفصوص

موج  مكتب ابن عربي  با آشنايعلم) 1133/1721ات  بيدل وف =(ميرزا عبد القادر بيدل  عرفاني
   .دمي زن

ه خيلي از واژه هاي ابن عربي و ديدگا                 حتي مؤلفان صوفي منتقد آموزه هاي ابن عربي                 
و )   1337/ 736وفات    ( علاءالدوله سمناني       از    در ايران       استا،   اين ر   در  .   ند ه ا  جهاني او اقتباس كرد         

، و شيخ احمد     ) 1422/ 825وفات    ( محمد حسيني مشهور به گيسو دراز             از   ستان  . دو در هن   
 و پيروان     ي  و را  از آموزه هاي ابن عربي              مي توان نام برد كه           )   1634/ 1034وفات    ( سِرهِندي   
عليه  انتقادات      هم  بيشتر صوفيان    .   ند ده ا  چندان منحرف نش      و از آن        ه ايه گذاري كرد       بلافصلش پ   
 از سيد اشرف جهانگير       در اين راستا هم مي توان            .   ند ه ا  را خيلي جدي تلقي نكرد         ابن عربي     

 ولي جانب كاشاني را در          بود،    علاءالدوله      شاگرد  ، كه   نام برد    )   1425/ 823وفات احتمالاً       ( سمناني  
سيد ) .   Landolt  ، 1073  بنگريد به لَندولت      ( عربي عليه انتقادات سمناني گرفت             دفاع از ابن        

عد از نمايش ديدگاههاي اعضاي مناظره و تعدادي از ناظران، به ما مي گويد سمناني                                    ب اشرف   
ش از پايان عمرش انتقادات خود را پس گرفت                     آنچه را ابن عربي مي گفت نفهميده بود و پي                 

 سي و يكم ـ   ، ، صص 1367؛ مايل هروي،        139 ـ 45، صص  28طايفه  ، ل  طائف اشرفي   يماني، ل    ( 
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نيز در   )   1762/ 1176وفات    ( به شيوه اي همانند، شاه ولي االله دهلوي                 ] ) .   مقدمه  [ سي و پنجم   
تفاوت                                              وحدت شهود  و  عربي  بن  ا وجود  وحدت  بين  كه  است  ه  د ا د نشان  خود  ز  ا ثري  ا

  .   چشمگيري وجود ندارد

تأثير ابن عربي در آثار زيادي از مؤلفاني كه حضور  چهاردهم به بعد/از قرن هشتم
در ميان شيعيان، . مشهود استند به روشني تاشد تف شهرولسيو فمتكلم بيشتر به عنوان 

  اصلي تفكر شيعيبويژه در معرفي ابن عربي به جريان) 787/1385وفات (سيد حيدر آملي 
 اي آن  صفحه500ه مقدمة ، كنص النصوص،  فصوصبروي شرح مفصل . صي دارداخاهميت 

:  را از سه مرتبةفصوصلي معناي آم). حدود ده در صد متن را تشكيل مي دهد(چاپ شده 
، و كشف )يعني كلام و فلسفه(، عقل ) بالاخص،قرآن، حديث، با استفاده از منابع شيعي(نقل 

. كاودمي ) با ارجاع به تجربه هاي خودش و نيز نوشته هاي اعضاي عمدة مكتب ابن عربي(
 وي از اهميت خاصي برخوردار جامع الإسرارآملي چند اثر عربي هم در متافيزيك دارد؛ كه 

آملي ، )106 ـ 08؛ بنگريد به موريس، 1969/ ش1347هران، تويراست كوربن و يحيي، (است 
آشنايي اش با كليات مكتب ابن زماني كه نوشته است؛ يعني  در دوران جواني اش تاب راكاين 

   .  وع مي شودعربي شر

 831/1427 را در شرحي بر فصوص) 835/1432 وفات(صائن الدين علي تركه اصفهاني 
ويراست سيد جلال آشتياني، (» تمهيد القواعد«، »وجود«رساله اش در باب در د؛ رسانتمام به ا

تعدادي از رسالات فارسي . را تفسير مي كندشرح فصوص جندي ، بارها )1396/1976تهران، 
. ا.  بهبهاني و سموسوي.  ع.، ويراستهاي س Ùahardah rasa'elه رسائل ااوهارد (تركه

ملا . دنآموزه هاي ابن عربي ارجاع توضيحي و تلويحي دار به ) 1972/ ش1351ديباجي، تهران، 
شاگردش .  دارد فتوحات خود نقل قولهاي مفصلي زيادي ازسفار ادر) 1050/1641وفات (صدرا 

 را تحرير كرد و در آثارش فتوحاتخلاصه اي از ) 1090/1679ت وفا(ني ملا محسن فيض كاشا
حتي ملا محمد باقر مجلسي ). 476 پنجم، ص EI2(از ابن عربي بارها نقل قول مي كند 

خصوص شهرت دارد، ب، كه به انتقاد از صوفيان به طور كلي و از ابن عربي )1110/1660ت وفا(
  از ؛ يعني، بعد1983، بيروت(ز ابن عربي نقل قول دارد  مشهورش ابحار الأنواردر موضعي در 

و در دوران اخير، آيت االله خميني با علاقة جدي اش به ابن ). 328 . 15 در جلد اهل المعرفه
  ) بKnysh 199كنيش، (عربي خود را از ديگر علما متمايز نشان داد 

مستقلي نيست، بل  بود، كه كار فصوصاولين كتاب ابن عربي كه به فارسي ترجمه شد 
ترجمة بدون شرحي هم از . در ميان شرحهاي بابا ركن الدين و ديگران استموضوعي 

 1008/1685عبدالقادر بن محمد علي وجود دارد؛ كه نسخه اي دستنويس است، و در سال 
 ؛ 33تصوف (ديده مي شود ) دكن(نوشته شد، و در مجموعة كتابخانة سالار در حيدر آباد 
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  و جديد 464ف گري در كتابخانة ايالتي اندهرا پاراديش هم وجود دارند، تصوه هاي دينسخ
حقيقه ، الأنوار الأسرار الخلوه، و  سلوك صوفيآثار مختصر متعددي از ابن عربي در باب). 4248
براي متن (چهاردهم ـ پانزدهم ترجمه شدند / در قرن هشتم ـ نهمحليه الأولياء، و الحايق

شرح با عنوان نسخه اي خطي ). 1988 فرعي ديگر، بنگريد به مايل هروي، فارسي اينها و آثار
يد اندهرا پاراديش، جد(موجود مي باشد، كه احتمالاً از شيخ محب االله است، فتوحات

امل ترجمه ها و شرح مقالات مفصلي از كه شاست  اثري و اين) 357 ـ 747(جلد دوم )1461
   .  را مي نمايانندفتوحات آبادي نيز ترجمه هايي از چندين اثر مفصل االله.  مي باشدفتوحات

در ميان صوفيان فارسي زباني كه مخصوصاً در كشورهاي عربي زبان اسلامي از ابن  
ؤلف آثار مستقل ، كه م)832/1428ت وفا(عربي متأثر شده اند، يكي عبدالكريم جيلي است 

 رايج زيادي كه به آثار ابن عربي وي در يمن اقامت گزيد و به علاقة. الفكر متعددي مي باشد
سرانجام، قابل توجه است كه ) الف 1992 بنگريد به كنيش(وجود داشت كمك شاياني كرد 

شتند؛ ولي در مقابل، در شبه .بيشتر پيروان ابن عربي در ايران آثار نظري خود را به عربي نو
مكتب فكري بوط به مرنوشته هاي زيادي به زبان فارسي هستيم كه قارة هندوستان، شاهد 
كه فضلاي زمان نسبت به آن غفلت مي ورزند، گرانبها ميراثي است اين ابن عربي مي باشند، و 
  ) د1992چيتيك، (حتي در خود شبه قاره 

 ويليام سي چيتيك

 كتاب نامه

 جامع ترين و بهترين .)».ارجاعات مختصر«براي آثار منقولي كه به تفصيل ارائه نشده اند،بنگريد به (
 Ibn 'Arabi ou La quête du Soufreآداس، با عنوان. بررسي از زندگي ابن عربي را سي

1989, Paris, Rougeبه  ارائه مي دهد كه در زبان انگليسي :, Quest for the Red Sulphur
.1993, Cambridge عناوين لاتين را در اين متن [ ترجمه شده است .درجستجوي كبرين احمر

؛ در ضمن ترتيب ست افزوده و از ذكر ترجمة منابع فارسي صرف صرف نظرمنابع به اين فهر
  ].م. الفبايي نويسنده را حفظ كرده است

   .N. Z. Abu Zayd, Falsafat al-ta'wil, Cairo, 1983فلسفه التأويل، . ز. ابو زيد، ن

دين ابن مجلة انجمن محيي ال» ،بازتابهاي ابن عربي در سنت اولية نقشبندي«، . امد ح،الگار
 .45 ـ66، صص 1991، 10عربي 

H. Algar, "Reflections of Ibn 'Arabi in Early Naqshbandi Tradition," Journal of  the 
Muhyiddin ibn 'Arabi Society 10, 1991, pp. 45-66.   
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